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  ∗شمس تبريزي و تفسيرهاي بديع او از آيات قرآن 
  

   دكترقدرت اله طاهري                  
  عضوهيأت علمي دانشگاه پيام نور           

         

  چكيده
 به دليل ،قرآن كريم از آن هنگام كه از طرف حضرت باري بر قلب رسول خويش نازل گرديد

نندش مورد توجه مخاطبان قرار گرفت؛ به ما ساخت زباني، بافت معنايي و ويژگيهاي بلاغي بي
آورد و آن  به وجود مي) ص(اي كه حتي سؤالات متعددي را براي اصحاب پيامبر اكرم  گونه

بنابراين، . كردند اي از آيات اشاره مي حضرت به فراخور درك و آگاهيشان به رموز معنايي پاره
 با گسترش اسلام و افزايش تعداد توان گفت تفسير قرآن از بدو نزول آيات آغاز گرديد و مي

به طوري كه . عمق بيشتري يافت مخاطبان و رشد آگاهيهاي ديني پيروان آن، وسعت و
رويكردهاي متفاوتي در تفسير قرآن اعم از بررسي اختلاف قرائتها، تفسير لغوي و نحوي، 

مي در هر تاريخي، كلامي، سياسي و عرفاني در ميان مسلمانان به وجود آمد و مفسران اسلا
تفسيرهاي عارفانه نيز در كنار ساير . ها، آثار پرشمار و ارزشمندي خلق كردند يك از حوزه

اما . تفاسير از قرون اوليه مورد اهتمام قرار گرفت و آثار مدوني در اين زمنيه نگاشته شد
فسير يا لاي آثار خويش بعضي از آيات قرآن را ت عارفاني بودند كه به صورت پراكنده و در لابه

جستجو، يافتن و تحليل اين تفسيرها كمك شاياني به تبيين سنت . نمودند تأويل مي

                                                 

  21/11/1385:                تاريخ پذيرش 22/3/1385:   تاريخ دريافت 
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الدين محمد تبريزي در تنها اثر خويش؛ يعني  شمس. تفسيرنويسي عارفانه خواهد نمود
اي از آيات قرآن دارد و خود ادعا  هاي جالب تفسيري و تأويلات بديعي از پاره نظريه» مقالات«

در اين مقاله ضمن تشريح نظريه و . يچ مفسر پيش از خود تأثير نپذيرفته استكند از ه مي
هايي از تفسيرهاي او را آورده و با تفسيرهاي عرفاني  رويكردهاي وي به علم تفسير، نمونه

شمس تبريزي در تفسيرهاي معدود خويش، تفسير واژگاني، . ايم پيش از وي مقايسه كرده
 مذهبي نيز توجهي يهارهگيرد و به تفسير تخيلي متكي بر اسطو يتاريخي و كلامي را ناديده م

 با.كند خويش، آيات را تفسير و تأويل مي» شخصي عارفانهتجربه«بلكه براساس . كند نمي

مقايسه تفسيرهاي وي با آثار پيشينيان، به اين نتيجه رسيديم كه شمس، هرچند نتوانسته است 
رج كند، در تفسيرهاي خاويسي عرفاني قبل از خود خود را يكسره از سيطره سنت تفسيرن

 و تأويلات وي، تاي دارد و به دليل اصالت درياف بديع و تازه معدود خود رهيافتهاي كاملاً
   . توان در سنت تفسيرنويسي عرفاني آنها را ناديده گرفت نمي

  
  قرآن كريم، علم تفسير، تفسيرهاي عرفاني، مقالات شمس تبريزي :كليدواژه

  
  قدمهم

ترديدي نيست كه تمدن و فرهنگ اسلامي از بدو تكوين و در تمام دوران شكوفايي، به 
هاي تمدن  اي كه در طول تاريخ همه جلوه گونهمركزيت قرآن كريم ادامه حيات داده است؛ به

اسلامي از اين كتاب مايه گرفته و به موازات رشد آگاهي مسلمانان نسبت به متن قرآن، مظاهر 
در عرصه فهم معاني قرآن كريم، از همان سالهاي .  دانش آنان نيز توسعه يافته استمدنيت و

 1.استنخست بعثت و نزول تدريجي قرآن، هرچند به صورت ابتدايي، تلاشهايي صورت گرفته

.  و ترديدهايي محتاطانه نبود كوششها بر كنار از نگرانياينالبته) ص(بعد از رحلت پيامبر اكرم
كنند با معناي اصلي  ترسيدند آنچه از متن دريافت مي  ساده كه مفسران اوليه ميبه اين دليل

اي را هم در نظر بگيريم كه چگونه پيروان هر  اگر اختلافات فرقه. نهفته در آن سازگار نباشد
اي از آيات قرآن تمسك  ها همواره براي اثبات باورهاي سياسي خود به پاره يك از فرقه

بنابراين، تا نيمه اول قرن دوم، تفسير قرآن تنها . انيها قابل درك خواهد بودجستند، اين نگر مي
اما بعد از تلاش مستمر دانشمنداني مانند . شد ها منحصر مي»قرائت اختلاف«به نقد و بررسي 
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كارانه تا حد زيادي از بين رفت و دانشمندان با  هاي محافظه مقاتل بن سليمان، دلهره
ه خوانش متن قرآن پرداختند و در مدت اندك، راه درازي پيموده شد و رويكردهاي متفاوتي ب

  . هاي تفسيري متعددي به وجود آمد نحله
توان گفت از همان سالهاي نخست نضج يافتن علم تفسير در نزد مسلمانان،  به اجمال مي

 ينرويكرد نخست كه روش جمهور مفسر. استگرفتهسه رويكرد تفسيري به موازات هم شكل
است، مبتني بر تفسير قرآن در بستر تاريخي؛ يعني توجه به شأن نزول ) اهل سنت(سلامي ا

در اين رويكرد، آيات از . و صحابه است) ص(آيات با استفاده از روايات منقول از پيامبر اكرم 
شوند با اتكا رويكرد دوم، تفسير باطني قرآن با  نظر واژگان، نحو، فقه و علم كلام تفسير مي

.  به احاديث و روايات نبوي و ائمه، در كنار توجه به تحليل زباني و محتوايي قرآن استاتكا
اساسي اصلسررسد اختلاف برميبه نظر. اند اغلب تفاسير شيعي اين رويكرد را برگزيده

و ضرورت تداوم معرفت وحياني از طريق تعاليم معصومين، بر كل تفاسير اين جريان » امامت«
 كه استبر اين باور» تفسير قرآني و زبان عرفاني«پل نويا، مؤلف كتاب .  استسايه انداخته

 البته اين نظريه در جاي خود )27ص:1373نويا، (. تفاسير شيعي آميخته با اغراض سياسي است
رويكرد . طلبد محل تأمل و ترديد است و بحث درباره اشكالات آن فرصت و مجال ديگري مي

البته عارفان مفسر، . اهل تصوف است) Hermeneutics(يلگرايانه سوم، تفسير باطني و تأو
دانستند نه  مي) 11ص:2عربي، فتوحات مكيه، ج ابن(» اشارات«يا » استنباط«تفسيرهاي خود را 

و به معناي جهانيدن آب از چشمه است و در معناي » نبَطَ«اين اصطلاح از ريشه . تفسير
اي را كه از  اهل تصوف معاني پوشيده. باشد متن مياصطلاحي، به سطح آوردن معاني مكتوم 

آشكار است . كند دانند كه خداوند به آنها عنايت مي كنند، عطيه الهي مي  متن قرآني استنباط مي
  . گزينند را برمي3كه رويكرد دوم و سوم در شيوه برخورد با متن قرآن، روش واحد؛ يعني تأويل

توان از اصل  گرفت كه معتقد بود مي ياني مايه ميرويكرد تفسيري عرفاني در واقع از جر
، مدافع اين نظريه جهميهصفوان بن جهم، مؤسس فرقه . در فهم متن قرآن استفاده كرد» اجتهاد«

گلدزيهر معتقد . بعدها از روش وي سه گروه؛ يعني معتزله، اسماعيليه و صوفيه بهره بردند. بود
از تعاليم افلاطون و از نظريه مشهور وي؛ يعني است صوفيان مسلمان رويكرد باطني خود را 

نويا كه گام به گام اما با وجود تحقيق پل  )177ص:1383گلدزيهر، . (اند اخذ كرده» عالم مثال«
مقاتل بن » تفسير كبير«ترين متون تفسيري مانند  گيري زبان عرفاني را از قديمي چگونگي شكل
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نفريّ تا » المواقف«، حكيم ترمذي و )ع(سليمان، تفسير منسوب به امام جعفر صادق
بنابراين، . ميبدي نشان داده است، پذيرش نظريه گلدزيهر مشكل خواهد بود» الاسرارِ كشف«

ريزي مكتب تفسيري خود، چيزي   مسلمان در پايهاننويا هم عقيده شد كه صوفيتوان با پل مي
  . اند از خارج از دنياي اسلام اخذ نكرده

خواهيم رهيافت تفسيري او    كه ما در اين مقاله مي-مان شمس تبريزي تفسير عرفاني تا ز
به جز تفاسير اوليه كه در بالا ذكر كرديم، آثار مدوني .  راه درازي را پيموده بود-را بررسي كنيم

ابوالقاسم قشيري، تفسيري » لطايف الاشاراتِ«عبدالرحمن سلمي، » حقايق التفسير«مانند 
بحرالحقايق و «روزبهان بقلي شيرازي، و » عرايس البيان في حقايق القرآنِ«عربي،  منسوب به ابن

به جز اين آثار، البته تفسيرهاي . الدين دايه تدوين شده بود نجم» المعاني في تفسير سبع المثانيِ
اين بخش از تفاسير به علت پراكندگي، هنوز . اي هم در بطن كتب عرفاني موجود بود پراكنده

شناس  هانري كربن، محقق برجسته و اسلام. اند آوري و نقد نشده جمعبه صورت علمي 
بر فقدان چنين پژوهشي اشاره و بر اهميت و » تاريخ فلسفه اسلامي«فرانسوي در كتاب 

بنابراين، مطالعه و بررسي تك ) 21-0 ص:1377كربن، . (ضرورت اين كار تأكيد نموده است
ي مؤلفان و همچنين تأويلات آنان از آيات قرآن، تك آثار عرفاني و تبيين رهيافتهاي تفسير

بخشي از اين خلأ را جبران و زواياي پوشيده سنت تفسيرنويسي عرفاني را روشنتر خواهد 
  . كرد

  
  مقالات شمس تبريزي 

 يكي از مرموزترين شخصيتهاي عرفان –الدين محمد تبريزي  از شرح احوال و آثار شمس
تابهايي مانند رساله فريدون سهپسالار و مناقب العارفين آميز ك  جز مطالب افسانه-اسلامي

مجموعه مقالات شمس تنها سند قابل مطالعه درباره آرا و . افلاكي چيزي در دست نداريم
 عدم انسجام و ابهام زباني آن، ليلرغم ارزش فراوانش، به د اما اين متن نيز علي. عقايد اوست

 در باب او به خواننده و محقق امروزي ارائه چنانكه بايد روشن نيست و اطلاعات دقيقي
. همچنين، اين اثر، تاكنون چنانكه بايد مورد بررسي علمي و تحليلي قرار نگرفته است. كند نمي

اند، به شخصيت وي و روابط او با   شده اغلب مقالات و پژوهشهايي كه درباره شمس نوشته
تي كه در همايش بزرگداشت او در نگاهي اجمالي به مجموعه مقالا. مولانا اختصاص دارد
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رسد  به نظر مي. كند  ارائه شده است، صحت اين ادعا را ثابت مي1377شهرستان خوي به سال 
هاي ناب و بديع شمس تبريزي تحت تأثير شخصيت مولوي و مثنوي  شخصيت علمي و نظريه

ي او از ديد معنوي او قرار گرفته و حقيقت احوال و وسعت دانش، معلومات و تجارب عرفان
 البته آنچه به كتابت –لاي فقراتي از سخنان شمس  در لابه. پژوهشگران مكتوم مانده است

هاي استوار عرفاني، علمي، ادبي و   نظريه–درآمده و از دستبرد حوادث در امان مانده است 
اين . طلبد تا به دقت تبيين و باز نموده شود اي را مي زبانشناسي نهفته است كه توجه ويژه

النظر  ها به مثابه گنجهاي ارزشمندي هستند كه تاكنون از تيررس ديد و نظر منتقدان دقيق نظريه
هايي از آنها در آثار منتقدان و  توان به آرايي برخورد كه رگه در ميان آنها مي. اند پوشيده مانده

  . خورند هاي اخير عربي به چشم مي پردازان دهه نظريه
ته شد، داراي انسجام منطقي نيست و در بادي امر هر خواننده مقالات شمس، چنانكه گف

اي از سخنان شمس است كه به  دانيم اين اثر، مجموعه مي. راند اي را از خود مي كم حوصله
. اي از همين شنوندگان كتابت شده است صورت شفاهي براي مستمعان بيان و به دست عده

من عادت « : گويد چنانكه مي. وب نداشته استاي به نوشتن اثري مكت ظاهراً خود شمس علاقه
ماند و هر لحظه مرا روي  نويسم، در من مي سخن را چون نمي. ام هرگز  به نوشتن نداشته

شود، دست به نگارش و   چنانكه ملاحظه مي)225-224ص:1377شمس تبريزي، (» .دهد دگر مي
شمس، كتابت به مثابه كشتن كلام به نظر . شود اي قابل تأمل ناشي مي تأليف نبردن او از نظريه

هنگامي كه كلام با جوهر مادي بر ماده ديگري مانند . و گرفتن روح و سرزندگي از آن است
. ماند شود، براي هميشه به همان حالتي كه در لحظه نگارش داشت، باقي مي كاغذ نوشته مي

 اما در مقابل، . كه در حكم توقف زمان براي آن است درست مانند عكس گرفتن از يك شيء
اشكال دائم نو . يدآ  نو در مي گفتار همچون رود پر آب خروشاني است كه هر دم به شكلي

نظريه . شونده سخن البته تابع شرايط جديد همچون تغيير مخاطب و فضاي گفتماني است
پرداز معاصر  شمس تقريباً همسان نظريه تمايز بين زبان گفتار و نوشتار رولان بارت،  نظريه

مندان به آموختن تعاليم  اي و عمل به آن، البته براي علاقه باور به چنين نظريه 4.فرانسوي است
شمس و شناخت كامل و صحيح وي، مشكلاتي را به وجود آورده و در دوره معاصر نيز 

يكي از دلايل رازوارگي شخصيت وي، در واقع . پژوهشگران را دچار زحمت نموده است
اي نيست كه به  بنابراين، آنچه از اقوال شمس باقي مانده، به گونه. معلول همين نظريه است
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اما از طرف ديگر، همين . اي قاطع مطرح كرد استناد به آنها بتوان درباره آرا و عقايد وي نظريه
  . پوشي هم نيست مقدار از معارف عرفاني او، به دليل غنا و ارزش فراوان آنها، قابل چشم

هايي آمده است  علم تفسير، به صورت نامسنجم و پراكنده، نظريهدر مقالات شمس در باب 
اي  هاي تفسير ايشان از پاره  همچنين، نمونه. نويسي حائز اهميت فراوان است كه در سنت تفسير

كند در تفسير آيات قرآن از  شمس در چند نوبت تأكيد مي. از آيات قرآن، شايان توجه است
راند، دريافت و تجربه شخصي اوست به   هر آنچه بر زبان ميكند و تفاسير موجود استفاده نمي

اي به دست   تفسير تازه5»الَذّينَ جاهدوا فينا لنَهَدينهّم سبلنَا«عنوان نمونه هنگامي كه از آيه 
گويد از زماني كه اين منبر بر مسجد جامع بوده است، كسي   دهد، يكي از مستمعان مي مي

مصطفي ع م گفته است، اما ...  «:گويد شمس در جواب او مي. سخني بدين بكري نگفته است
بدين صريحي و فاشي گفته نشده است و هرگز اين جنس گفته نشود . پوشيده و مرموز

ا خلق اختلاط نكرده است و نه آميخته است؛ خود بزيرا تا اين غايت اين نوع خلق كه منم 
در ) 720ص:1377شمس تبريزي،  (».نبوده است سنت و اگر بگويد بعد من، برادر من باشد

اين مقاله صحت و سقم ادعاي وي با مراجعه به تعدادي از تفسيرهاي عرفاني پيش از او، 
اما پيش از آن، ضروري است براي درك بهتر تفسيرهاي بديع شمس، . بررسي خواهد شد

يرهاي وي در دليل تازگي تفستا نظريه و رهيافته او در باب علم تفسير به اجمال تبيين گردد 
  . قياس با تفاسير عرفاني پيشين آشكار شود

  
  نظريه تفسيري شمس تبريزي 

بنياد نظريه تفسيري شمس بر اين اصل اساسي استوار است كه در تفسير متن قرآن، شخصيت 
و آرا و عقايد مفسر بر چگونگي خوانش متن و معاني استنباط شده ازسوي وي، تأثير بسزايي 

كتب تفسيري عامه و حتي عرفاني، لااقل به اين صراحت بيان نگرديده دارد؛ چيزي كه در 
كند بر در كه در خانه لحظه  يكي صد هزار زاري مي « :گويد در قسمتي از مقالات مي. است

و يكي مي زارد كه ساعتي رها كنيد تا برون روم؛ . البته راه نيست: گويند اي راه دهند؛ مي
گويند كلام خداي  گويند و مي اجه هركسي حال خود ميني آن كي شود؟ اي خو: گويد  مي

 شمس در تفسير آيه چهل و يك سوره فصلت نيز بار )282 -281ص:همان( ».كنيم را تفسير مي
توانند معاني   گويد كه تنها عارفان هستند كه مي كند و ضمن آن مي ديگر به اين مسأله اشاره مي
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. كند حت از شيوه تفسيري مفسران عامه انتقاد ميشمس در اين قسمت به صرا. قرآن را دريابند
 دانند ] عارفان[ايشان . ايست هر آيتي همچو پيغام و عشق نامه «:عين گفتار او چنين است

چه سخن باشد؟ انَِّه الحق يعني تا . كند جمال قرآن را بر ايشان عرضه و جلوه مي. قرآن را
را چه كنيم؟ 7هست، طوسي6ير واحدي قدسيتفس. بدانند كه خدا كيست؟ يعني انَِّه الحق

از غير حق تفسير بشنوي، آن تفسير حال . تفسير قرآن هم از حق شنو. الرَّحمنُ علَّم القرآنَ
» .ترجمه تحت اللفظ را همه كودكان پنج ساله، خود بگويند. ايشان بود، نه تفسير قرآن

ياني مانند شلاير ماخر، هوسرل، گرا اين ديدگاه، امروزه در بين تأويل) 635 -634: همان(
جمهور اين دانشمندان جديد، بر اين باورند . رود ديلتاي، هرش، گادامر اصلي مهم به شمار مي

به عبارت ديگر، مفسر با . كه شخصيت مفسر در اتخاذ شيوه تفسير و خوانش متن مؤثر است
رود و   به سراغ متن مياتكا به باورها، اعتقادات و مجموعه دانشهاي انباشته در ذهن خويش،

در فرايند چنين . كند هاي درون متني استنباط مي معنا يا معاني احتمالي آن را از پس نشانه
شود و افق معنايي متن كه متعلق به   تفسير مي»اطلاعات برون متني«خوانشي، متن با توجه به 

شوند  رهم تنيده ميزمان نگارش آن است و افق معنايي مفسر كه وابسته به زمان حال است، د
توان گفت هر   به همين دليل، مي)574ص:1380احمدي، (. هاي پنهان متن به ظهور برسند تا لايه

مادامي كه مفسر دانش و اطلاعات را از بيرون به .  است»تفسير به رأي«تفسيري، الزاماً نوعي 
نيت مفسران و با توجه به اينكه ذه. متن تحميل نكند، معاني پوشيده آن روشن نخواهد شد

 حتي مفسراني كه در يك فضاي فكري و اعتقادي واحد –مجموعه دانشهاي آنان با يكديگر 
.  متفاوت است، معاني استنباط شده از يك متن واحد نيز مختلف خواهد بود-برند به سر مي

اين نظريه . رابطه اختلافات تفسيري مفسران همفكر، طولي و مفسران غيرهمفكر، عرضي است
القرآن برِأيهِِ اَو بما  منْ قالَ في «؛ يعني)ص(ه با حديث معروف مروي از رسول اكرم البت

چرا كه سخن .  تناقضي ندارد)5ص:1، ج1970ابن كثير دمشقي، (8»لايعلم، فليتبوأ معقدَه منَِ الناّر
آن حضرت هشدار بر كساني است كه قرآن را براي اغراض خاصي از جمله رسيدن به اهداف 

  9.كنند غراض نفساني تفسير ميو ا

نظريه ديگر شمس در باب شرايط و چگونگي تفسير، اين است كه بايد مفسر به استقلال 
مادامي كه فرد از اقوال و سخنان ديگران در خواندن و .  فكري در تفسير متن رسيده باشد

لحن شمس . دافزاي كند، چيزي بر تجربيات و دريافتهاي گذشتگان نمي تأويل متن استفاده مي
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توان دريافت اغلب مفسران زمانه خويش  آميز است كه مي اي تعريض در بيان اين نظريه به گونه
هله اين صفت پاك ذوالجلال است و « : گويد  مي. كند را به دزدي سخن ديگران متهم مي

كلام مبارك اوست، تو كيسي؟ از آن تو چيست؟ اين احاديث حق است و پر حكمت و 
گويم  من سخن مي» .آري هست، بيار از آن تو كدام است. رات بزرگان استاين دگر اشا

اگر . كنم به اينها، تو نيز مرا بگو اگر سخني داري و بحث كن از حال خود، هيچ تعلقي نمي
سخني دقيق شود از بهر استشهاد، چنان كه مولانا فرمايد، مهر بر نهند از قرآن و احاديث 

تواند غير   مي هرچند اين سخن شمس )72ص:1377تبريزي، شمس (».تا مشرّح شود، روا باشد
هاي توليد دانش نيز تعميم داده شود، ولي اقوال ديگري از وي موجود  ازتفسير، به ساير عرصه

ما را تفسير : گفتند... «.كرده است كند در علم تفسير بر اين نكته پافشاري مي  است كه اثبات مي
» من«اين . ني از محمد و ني از خدا: دانيد نان است كه ميتفسير ما چ: گفتم . قرآن بساز

دهي،  چون منكري، رها كن برو، ما را چه صداع مي: گويمش مي. شود مرا نيز منكر مي
. كند اينكه نفس من است، سخن من فهم نمي. ني نروم، همچنين باشم منكر: گويد مي

 يكي هم او خواندي هم چنانكه آن خطاط سه گون خط نبشتي، يكي او خواندي لاغير،
 ».غير، يكي نه او خواندي و نه غير او، آن منم كه سخن گويم نه من دانم و نه غير من

اند و  بعضي كاتب وحي«: كند  به همين دليل به مخاطبان خويش توصيه مي)272ص:همان(
اند، جهد كن تا هردو باشي، هم محل وحي باشي هم كاتب وحي  بعضي محل وي

 در بخش ديگري از مقالات به دليل عدم درك سخنان خويش از )681ص: همان(» .خويش
آورد خود مبين تازگي دريافتهاي او از آيات قرآن  دليلي كه مي. كند سوي مخاطبان اشاره مي

رسد، تو  صريح گفتم مولانا پيش ايشان كه سخن من به فهم ايشان نمي«: گويد  مي. است
هاي پست بگويم، آن اصل را   از اين نظيرهمرا از حق تعالي دستوري نيست كه. بگو
رود تا به  گويم، پوشش مي  آيد، نظير آن اصل دگر مي گويم بر ايشان سخت مشكل مي مي

 در قسمتي ديگر از مقالات با )732ص:همان( ».كند آخر، هر سخني آن دگر را پوشيده مي
آنها را ندارد و هر آنچه كند در ضمير وي سخناني است كه قدرت بيان  زبان استعاري تأكيد مي

اين تير كدام است؟ «: عين گفتار او چنين است. شود گويد از سوي مخاطبان درك نمي  نيز مي
قل لو كان البحر مداداً . كمان كدام است؟ قدرت حق. جعبه كدام است؟ عالم حق. سخن



ار
شم

 ،
ي

دب
ي ا

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

 ف
14 

ن 
تا
س

زم
13

85

  ...شمس تبريزي و تفسيرهاي 

  

103
� 

اختن در جعبه تيرها هست كه اند. خنك آنكه اين تير بر او آيد ببردش به عالم حق... 
 البته علت )116ص:همان(» .اي كه بود رود به جعبه اندازم باز مي نتوانم و آن تيرها كه مي

نافهمي مخاطبان آشكار است، چنانكه يكي از مستمعانش گفته است، سخنان شمس مسبوق به 
توان گفت شمس در اغلب موارد  ها مي  براساس اين نظريه)720ص:همان. ك.ر(سابقه نيست 
.  خود را از سيطره متون تفسيري پيش از خود، به ويژه تفاسير عامه بيرون بكشدتوانسته است

كشد، انتظار  با توجه به اينكه او نيز مانند تمامي عارفان در يك فضاي گفتماني واحد نفس مي
اي منحصر به فرد، اتخاذ   رود در تفسيرهايش به كل از اين گفتمان خارج گردد و شيوه نمي

وجه به تأكيدي كه به دو اصل فوق؛ يعني دخالت شخصيت مفسر در نوع ولي با ت. نمايد
توان او را در همين  كند، مي دريافت از متن و لزوم رسيدن به استقلال فكري و علمي، مي

نكته جالب توجه، پايبندي خود . اي دانست تفسيرهاي انگشت شمار هم داراي رهيافت ويژه
ايم، تمام   بررسي كرده و منابع پيش از او را ديدهتا آنجا كه. شمس به اين دو معيار است

  . دريافتهاي او از آيات شخصي است و از آثار و اقوال ديگران اخذ نشده است
  

  شيوه تفسيري شمس
شمس تبريزي در تفسير خود به شيوه مألوف مفسران صوفي از شرح و بسط ابعاد واژگاني، 

 آيه چهل و شش سوره –فسير يك آيه تنها در ت. پوشد نحوي و شأن نزول آيات چشم مي
كند تا بتواند  اي عمل مي در اين مورد هم به گونه. كند   شأن نزول آن را ذكر مي–احقاف 

پرسيدند كه سبب نزول انّا «: گويد  مي. دريافت شخصي خود را با شأن نزول آيه توجيه كند
دانم كه با  يفعْلُ بي و لابكُِم نميچون اين آيت نازل شد كه لااَدري ما : فتََحنا چه بود؟ گفتم

آغاز . فهم نكردند» دانم نمي«من چه خواهند كردن و با شما چه خواهند، ايشان جز ظاهري 
داند كه با او چه خواهند كرد و با  كنيد كه نمي كردند طعنه كردن كه پس روي كسي مي

تدبير : ايشان بود؟ گفتمسؤال كردند كه اين چه جواب . قوم او چه؟ اناّ فتََحنا نازل شد
دانم  بلكه معني اين است كه نمي. جهل و سرگرداني نيست» دانم نمي«آن : سخن چنين شود

) 167ص:همان(» .پادشاه مرا كدام خلعت خواهد پوشانيدن و كدام ملك خواهد بخشيدن
) ص(مولوي در دفتر سوم برعكس شمس، شأن نزول اين آيه را به ماجراي صلح رسول اكرم 



 
ره

ما
ش
ي 

دب
ي ا

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
 

14
ن 

تا
س

زم
 ،

13
85

   

104
�

نوعي شكست بود ولي خداوند  اي از اصحاب   دهد؛ صلحي كه به نظر عده حديبيه نسبت ميدر 
  . دهد نضير نويد مي و بني قريظه  با نازل كردن سوره فتح، چيرگي پيامبر را بر بني

 وقت واگشت حديبيه به ذل
 آمدش پيغام از دولت كه رو
 كاندرين خواري نقدت فتحهاست
 بنگر آخر چونك واگرديد تفت

  

 دولت انّا فتَحَنا زد دهل  
 تو ز منع اين ظفر غمگين مشو
 نك فلان قلعه فلان بقعه تراست

  از وي چه رفتبر قريظه و بر نضير 

  )3/ 4505 -4502مثنوي، (            
در هيچ يك از تفسيرها به مباحث فقهي و كلامي كه بخش عمده تفاسير عامه را همين 

همچنين، سياق كلام و رابطه آيه با آيات پس و پيش . دكن اي نمي دهد، اشاره مطالب تشكيل مي
شمس نيز مانند ساير . تاثيري در نوع خوانش او ندارند) محور افقي و عمودي كلام(آن 

توجهي  رسد دليل بي به نظر مي. دهد اي از آيات به دست مي مفسران عارف، تأويل آزادانه
ن است كه علم تفسير اجتهادي عارفاني مانند شمس به اين اصول مسلم تفسيري در اي

اي از رشد و شكوفايي رسيده بود و ديگر براي مفسران و  به درجه) معتزلي، شيعي، عرفاني(
لذا، تفسير آزاد از آيات، شيوه . خوانندگان، دور شدن از زمينه تاريخي متن قرآن مهم نبود

وقي و تجربيات خواستند آرا و عقايد ذ مناسب براي كساني مانند اهل تصوف بود كه مي
چنين برداشتهايي . شهودي خود را با تمسك به متن مقدسي مانند قرآن، تبيين و ترويج نمايند

هاي محكمي بودند كه ادامه زندگي و حيات علمي اهل تصوف را در  البته به منزله پشتوانه
  . ساخت جامعه باورمند به تعاليم ديني ممكن مي

است كه به دليل ابهام زباني و بيان نمادين، برداشت شمس معمولاً آياتي را تفسير نموده 
مقاتل بن . كند در واقع، او از سنتي ديرين تبعيت مي. پذير است معاني مختلف از آنها امكان

اولين دسته، آيات امر و نهي . سليمان در تفسير خود آيات قرآن را به سه مقوله تقسيم كرده بود
زيرا . ت و بايد با تفسير لفظي به توضيح آنها پرداختپذير نيس هستند كه تأويل آنها امكان

دسته . اند، درك و فهم شوند شارع اصرار دارد آيات احكام براساس صورت لفظي كه بيان شده
 قابل تأويل است و از طريق استنباط و مدد – وعد و وعيد واخبار پيشينيان –دوم و سوم 

   )55: 1373نويا، (. توان رسيد ميگرفتن از قوه خيال به معاني احتمالي اين آيات 
شيوه تفسيري شمس مبتني بر تأمل شخصي و ذهنيت عارفانه اوست كه به چاشني ذوق و 

و مدلولهاي استنباط ) واژگان آيات(در تفسيرهاي وي، رابطه دال . هنر نيز آميخته شده است
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سمتي از آيه بيست به عنوان نمونه، در تفسير ق. شده، در پرتو سه عامل مذكور قابل درك است
با اين همه چون مريد كامل نشده  « :گويد مي» سبحه ليَلاً طوَيلاً« و شش سوره انسان؛ يعني

زيرا نفس سردي او . است تا از هوا ايمن باشد، از نظر شيخ دور بودن او را مصلحت نباشد
ارد و سبحه اما چون كامل شد، بعد از آن غيبت شيخ او را زيان ند. را در حال سرد كند

چون تاريكي در آمد، . ليَلاً طوَيلاً يعني چون ميان مريد و شيخ حجابي شد، آن ليل باشد
اين ساعت بايد كه به جد تسبيح كني و كوشش كني در زوال آن پرده و هرچند تاريكي 

كني و غم نخوري   شود، كوشش خدمت افزون مي تر مي شود و شيخ بر تو مكروه افزون مي
يد نشوي از اينكه از دراز شدن ظلمت كه ليَلاً طوَيلاً كه چون تاريكي دراز آيد، بعد و نوم

  ) 145ص:1377شمس تبريزي، ( ».از آن روشني دراز آيد
  
  اي از تفسيرهاي عارفانه شمس  نمونه

شمس تبريزي در اثناي سخنان خويش اعم از مقالات و سخنان پراكنده در مجموع، سي آيه از 
اي از اين تفسيرها تنها يك واژه تأويل شده است در پاره. است ريم را تفسير كردهآيات قرآن ك

. مانند آيه بيست و نهم سوره فجر كه در آن جنت را به حقيقت خداوند تأويل نموده است
وادخُلي جنَّتي يعني . فَادخُلي فيِ عبِاديِ بعد از آن خود حاجت نيست الا تأكيد: قوله«

خورد كه از آن عزيز است كه آن را به  خورد به مطمئنه نمي ه لوامه ميسوگند ب. حقيقتي
اي در باب قصص انبيا    در تفسير بعضي از آيات نيز نكات تازه)690ص:همان(» .قسم درآورد

و اخبار پيشينيان بيان كرده است كه اگر چه ارتباط چنداني با دريافتهاي تفسيري ندارند، خالي 
انِّي  «ام سوره مريم؛ يعني به عنوان نمونه، از آيه سي.  امور هم نيستاز نگرش جديد به  اين

. كند استنباط مي) ع(را بر عيسي ) ص(عبدااللهِ آتاَنِي الكتِاب وجعلني نبَيِاً فضيلت محمد 
عيسي در حال سخن گفت، محمد بعد چهل سال در سخن آمد نه از نقصان بلكه از «

سلطان را نگويند تو . انِّي عبدااللهِ: ه را گويند تو كيستي، گويدبند. كمال، زيرا محبوب بود
و ) ع(بر عيسي ) ص( در جاي ديگر هم به برتري حضرت محمد )98ص:همان(» كيستي؟

السلام  آنچه پيامبران ديگر در هزار سال حاصل كردند، محمد عليه«: كند  ساير انبيا اشاره مي
زيرا از براي آن كارش بيرون . دنٍ حكيمٍ عليمٍدر مدت اندك از آن برگذشت كه مِن لَ
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عيسي اگر در اول شيرخوارگي آن يك سخن گفت، آن . همچو عيسي. آورده بودند
) السلام عليه(محمد . چنانكه بچه الف كشد ناگاه نيك آيد. رمياَ منِ غيَرِ رامٍ . اختيار بود بي

 ».آخر سخن هر دو بر جاست. اواگرچه دير گفت و بعد چهل گفت اما كاملتر بود سخن 
تا جايي كه نگارنده جستجو كرده است، هيچ يك از تفاسير عرفاني قبل از ) 197 -196: همان(

) ع(مولوي هم كه در چهار نوبت به تكلم حضرت عيسي . اند شمس به اين نكته اشاره نكرده
اي از  مورد توجيه عارفانهتنها در يك . اي نپرداخته است  در مثنوي اشاره كرده، به چنين مقايسه

  . كند كه بيان آن خالي از لطف نيست اين تكلم ارائه مي
 عيسي اندر مهد بردارد نفير

  

  كه جوان ناگشته ما شيخيم و پير   

  )1794/3مثنوي،                      (          
بقيه موارد از نوع تأويل مفهومي آيات است كه به جهت رعايت اختصار تنها پنج آيه 

تأويلاتي را كه شمس از . ايم هاي كلي شمس هستند، برگزيده ليدي را كه در بردارنده انديشهك
ايم تا صحت و سقم  اين آيات به دست داده است، با تفاسير عرفاني قبل از وي مقايسه نموده

  ادعاي شمس مبني بر بهره نبردن از ساير مفسران و اتكا بر آرا و عقايد خويش را بررسي كرده
اي كه وي تفسير يا تأويل نموده است، تنها در سه آيه شباهتهايي با  از مجموع سي آيه. يمباش

ايم تا نشان  ما اين آيات را به قصد برگزيده. خورد  عارفان پيش از وي به چشم مي تأويلات
تواند خود را يكسره از  داده باشيم شمس نيز مانند هر مفسر ديگري به رغم اراده خويش نمي

  . اي كه در آن قرار دارد، بيرون بكشد و تفسيري تماماً تازه و نو ارائه نمايد فتمانيفضاي گ
  

  آيه دوم سوره فتح . 1
ابتدا تأويل شمس را » .ما تَاخَّرَ ليِغْفِرِ لكَ االلهُ ما تَقدَم منِْ ذنَبْكِ و«: متن آيه مباركه چنين است

ايي خمر نخوردي الا گناه او اين سخن بودي كه م ج. آخر پيغامبر ع«. آوريم از اين آيه مي
كن و  تو هرچه خواهي اين گناه مي. فرمود كه غفران از تو كوتاه نشود و كم نشود. گفتي

از اين دوري او هزار نزديكي حاصل . اين گفتن او را جدايي است و دوري است. گو  مي
ر معرض نتوانند آمدن و مضمحل تر بگويد اين را، الا د او تواند كه از اين بامزه. كنند مي

يابند  ها مي مزه گفتن او صد هزار مزه) بي(مزگي و ازين  الا از اين بي.شوند و طاقت ندارند
تيغ در معرضشود و علي شود و عمر را حال دگرگون مي صديق مست مي.شوند و بامزه مي
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) 705ص:همان (».دشون مزگي او تا چندان قوت گيرند و پرورده مي آيد از اين بي تيز درمي
دانيم  شود؟ مي گناه تلقي مي) ص(پيامبر اكرم » سخن گفتن«بايد پرسيد چرا در نظرگاه شمس 

بنا بر اعتقاد اغلب زبانشناسان امروزي، زبان خصلتي مادي و بشري دارد و عناصر آن بر ساخته 
آلستون . يپ. به عنوان نمونه، ويليام. انسان است كه در تنگناي ماديت گرفتار آمده است

فيلسوفاني نظير فلوطين و برگسون كه شهود عرفاني داشتند، زبان را از اين حيث كه «: گويد مي
توان  از اين ديدگاه، انسان مي. دانستند زبان است، براي بيان حقيقت بنيادين نامناسب مي

حقيقت را تنها از طريق نوعي اتحاد غيركلامي با واقعيت به طور كامل درك كند؛ 
اي را در  هاي زباني در بهترين شرايط، تنها منظرهاي كم و بيش مخدوش شده بندي صورت

 در نظر عارفي مانند شمس تبريزي نيز، واقعيتي )27-26: 1381آلستون، (» .گذارند اختيار ما مي
 غرق شدن بنده در هيبت »توحيد محض «جز ذات اقدس حضرت باري تعالي وجود ندارد و 

تي توصيف و حمد خداوند، در واقع درآمدن از توحيد محض و مبتلا هر نوع بيان، ح. اوست
بدان كه «: آي است كه حلاج به آن اشاره كرده است اين همان نكته. شدن به شرك خفي است

كند،  كند و كسي كه خود را اثبات مي گويد، خود را اثبات مي اي كه توحيد خداي را مي بنده
 از زبان هر يك از آفريدگار خود كه بخواهد خود خداي تعالي خود. شرك خفي آورده است

 پس اگر رسول اكرم )3: 1373نويا،   به نقل از پل99: 62اخبار حلاج، شماره(» .گويد را توحيد مي
آيد و اين البته گناهي است لطيف و  نيز به هنگام سخن گفتن از توحيد محض به در مي) ص(

ند او را از آن تجربه غرق شدن در شكوه و زيرا كلام آن حضرت هر چ. به يك اعتبار ضرور
بنابر . كند دارد، اما بندگان خداوند را به همان تجربه راهنمايي مي عظمت حضرت باري باز مي

  . بخشد اين، خداوند در ازاي راهبري بندگان خود، گناه لطيف و ضرور پيشين و پسين او را مي
 چه تفسيرهاي عرفاني تا آنجا كه هيچ يك از تفاسير پيش از شمس چه تفسيرهاي عامه و

ابوالقاسم قشيري در تفسير لطائف الاشارات . اند ايم، چنين برداشتي از آيه فوق نداشته ما كاويده
ر را گناه حضرت آدم و امت خّأبر مشرب مفسران عامه رفته و منظور از گناه ما تقدم و مات

.  بخشيده شده استدانسته است كه به حرمت وي همه آن گناهان) ص(حضرت محمد 
دهد منظور از گناه ماتقدم و ماتأخر، ترك اولي است كه از پيامبر  همچنين، احتمال مي

او براي اثبات نظر خود به حديث معروف، . زده است قبل و بعد از نبوت سرمي) ص(اكرم
الدين   رشيد)208 :3 ه، ج1420ك قشيري، .ر (.كند استناد مي» حسنات اَلأبرارِ سيئات المقَرَّبينَ«
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ميبدي نيز در تفسير اين آيه از قول سفيان ثوري يك بار گناه ماتقدم را گناهان احتمالي آن 
داد و انجام نداده  حضرت در دوران جاهليت و گناه ماتأخر را هر آن چيزي كه بايد انجام مي

اتأخر را به ترتيب گناه الخراساني گناه ماتقدم و م كند و بار ديگر از قول عطاءاالله است، تعبير مي
عربي هم منظور از   ابن)207: 9، ج1376ميبدي، . ك.ر(. داند مي) ص(حضرت آدم و امت محمد 

داند كه به واسطه انواري كه بر قلب وي  مي» تلويناتي«گناهان ماتقدم و ماتأخرّ آن حضرت را 
بدالرحمن سلمي نيز در  ابو ع)506: 2، ج1978ابن عربي، . ك.ر(. رود شود، از بين مي ساطع مي

عين گفته سلمي بدين شرح . شمارد حقايق التفسير وجوهي براي گناه ما تقدم و ماتأخّر برمي
ما كانَ منِْ ذنَبِ ابَيِك اِذْ كنُت في طَلبَهِِ حيِنَ باشَرَ الخطَيئِه و ما تَأخََّرَ ... قَالَ ابن عطاء «:است

ائدِهم و دليِلهَم و الخلَقُ كُلُّهم موقُوفونَ ليَس لَهم وصولُ الي االلهِ منِْ ذنُُوبِ اُمتكِ اذِْ كنُت قَ
تَعالي ألا معه و قَالَ معنيِ اسِتعِفارِ النَّبي صلعم فيِ الأغاَثهَ يستغِفرُ في حالِ صحوهِِ من حال 

اِذْ لا سكَر و لا . منِْ حاليَنِ جمعياَبلْ يستغفِرُ في حالِ السكرِ من الصحوِ ويلْ يستغِفرُ . السكرِ
َقيقهَ لهفيِ الح حوالٍ. صِفاَرقُِهما بحضرَه و القبَضهَ لايفي الح َّ188: 1، ج1372سلمي، ( ».لأِنه(  

هايي از  با وجود فاصله فراوان تأويل شمس با تأويلات عارفان پيش از وي از اين آيه، رگه
 شايد نخستين كسي است ،نفري.  منابع كهن عرفان اسلامي يافتتوان در چنين برداشتي را مي

خويش كه در » مواقف«او در كتاب . حرف و لزوم رد آن تأكيد كرده است» سوايت«كه به 
كند كه  بردارنده تجربيات ناب عارفانه و ديدار و گفتگوهايش با خداست، بر اين نكته اشاره مي

الحروف حِجاب و «  نفري از اين قاعده به اصل ».لُّه سِويالسوا كُلُّه حرف و الحروف كُ«
رفح مرا پيش روي خود «: گونه است عين عبارت او در مواقف اين. رسد مي» الحجاِب
  حرف را به پس پشت افكن و گرنه رستگار نخواهي شد؛ زيرا حرف، تو را:ايستانيدو گفت

 حرف حجاب است و فرعيه حرف حرف حجاب است و كليه. به سوي خود خواهد كشيد
شناسد نه آنچه در حرف است و نه آنچه از حرف  مرا نه حرف مي. نيز حجاب است

دهد  زيرا معنيي كه حرف از آن خبر مي. كند آيد و نه آنچه حرف به آن دلالت مي برمي
 )311: 1373به نقلاز نويا، ( ».شود،حرف است حرف است و راهي كه حرف به آن رهنمون مي

ري دسترسي داشته يا نه، البته با اينگونه شواهد به سهولت قابل  اينكه آيا شمس به آثار نفّاما
 اي به هرحال، اگر نظريه حجاب بودن حروف قبل از قرن هفتم هم تبديل به نظريه.اثبات نيست

  . باشد،استفاده هوشمندانه شمس از آن در تأويل آيه فوق خالي از لطف نخواهد بودعام شده
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  آيه هفتم سوره الضحي  -2
را نيز بايد از حيث معنا در رديف آيه قبل به شمار آورد؛ چرا كه در » وجدك ضاَلَّاٌ فَهدي «آيه

بيان گرديده است كه در باور مسلمانان اطلاق معنا ) ص(هر دو آيه، مطالبي درباره پيامبر اكرم 
يل تمامي مفسران اسلامي سعي به همين دل. و سياق ظاهري آيا به ساحت ايشان جايز نيست

اند وجوهي از معاني براي اين آيات بيابند كه در عين وفادداري به متن قرآن، هرگونه   كرده
  . مرتفع گردد) ص(شبهه و انتساب گناه و گمراهي از ساحت پيامبر اكرم

زند كه در ميان تفاسير تا  شمس در تأويل و خوانش اين آيه به ابتكار جالبي دست مي
ضَالاًّ «و صفت » ك«او به جاي ضمير مخاطب . سابقه است ي كه نگارنده جستجو كرده بيجاي

خواند تا شبهه گمراهي پيامبر و گم كردن و  گذارد و آيه را به اين شكل مي را مي» نفس«واژه 
تا نه نبي را » و وجد نفَسك نفسك «:گويد مي. بازيافتن از حضرت باري تعالي برطرف شود

نه در اقوال مختلف . اه گفته باشد، نه خدا را به گم كردن و باز يافتن نسبت كردهگمر
راه . اين اگرچه معني ظاهر است، صدا هزار هزار سر از اينجا كشف شود. سرگشته باشد

 )752: 1377شمس تبريزي، (» .دور و ديواري كه تا آسمان گرفته است، به اين از ميان برخيزد
اند، هيچ شباهتي به قول شمس   از شمس در باب اين آيه مطرح كردهوجوهي كه مفسران قبل

 سوره انشراح مدد »الَمَ نشَرَح لكَ صدرك«اين آيه از آيه مقاتل بن سليمان براي تفسير . ندارند
گشاده نكرديم تا ايمان در آن راه . ات را كه زياده تنگ بود آيا سينه« : گويد گيرد و مي مي

 خدا تو را در راه راست هدايت كند؟ زيرا نوشته شده است ووجدك گونه يابد و بدين
 )73: 1373نويا، (» ضَالاً فَهدي يعني ناآگاه از اين معني كه كتاب چيست و ايمان چيست؟
آورد تا نشان دهد  پل نويا به دنبال سخن مقاتل چند وجه ديگر از اقوال عارفان نخستين را مي

حركت ) ص(به سمت آرماني نمودن شخصيت پيامبر اكرم چگونه ذهنيت مفسران عارف 
كنيم تا مقايسه اين اقوال با تفسير شمس  ما نيز وجوه مورد اشاره او را عيناً نقل مي. نموده است

ووجدك ضالاً ايَ متحَيراً في بيان الكتاب المنزلَ : گويد جنيد مي«. پذير باشد به سهلوت امكان
 كنُت ضالاً عن محبتي لك في الازلِ فَمننَّت :گويد  امام جعفر صادق مي.هِعليك فهداك لبِيانِ

  ) 76-75: همان(».وجدك ضالاً عنِ الرسومِ لا عنِ المعرفِهَ: گويد عطا همي ابن. عليك بِمعرفِتَي

ه اند، چند وجه عرفاني نيز مطرح كرد قشيري علاوه بر وجوهي كه عامه مفسران بيان كرده
در . كنيم نظر و تنها وجوه عرفاني او را بعينه ذكر مي ما از وجوه ديگر اقوال او صرف. است
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ضَالاً فِي محبتِِّنا، : ويقالُ«.است» هدي«و فعل » ضاَلاً«تمامي اقوال البته تأكيد بر صفت 
رفَتُكَفع َبتَّي لكحن مه الِيَنا و يقالُ ضَالاً عبنورِ القُرب يناكدفَهكِاهلاًِ   انِّي اُحبو يقالُ ج 

كقدَر رفتُكَلِّ شَرفَكِِ فعحعربي مصداق گمراهي پيامبر  ابن) 430: 3ه، ج1420قشيري،  (».بِم
عربي  تفسيري كه ابن. داند را محجوب بودن وي از ذات باري تعالي به دليل توجه به صفات مي

الَمَ  « :گويد مي. ا آيه ماقبل اين آيه استدهد در ارتباط تنگاتنگ ب از اين آيه به دست مي
يجدِك يتيماً، منفَرِداً محجوباً بصِِفاتِ النَّفسِ عنْ نُورِ ابَيك الحقيقِي الذّي هو روح القدُسِ، 

يبِهِ أي فĤواك الي جنابهِِ و رّباك في حجِرِ تَربيِته و تَأدِ» فĤوي«منقطَعاً عن ضاَئعِاً عن ضاَئعِاً 
 زَكيّكو ي كلّمعِلي اكَاب ِضاَلاًّ«و كَفلك كدجو في عالمَِ » و ِكُونك نِ التوُحيدِ الذّاتّي عنِدع

  )820: 2، ج1978عربي،  ابن( »ابَيك متَحجباً بالصفاتِ عنِ الذاّتِ فَهداك بنِفَسهِِ الي عينِ الذّاتِ
  

  اف آيه يكصد چهل و سوم سوره اعر. 3
به ) ع(آنجا كه موسي . در اين ايه بخش مهم و اصلي داستان حضرت موسي بيان شده است

ولَما جاء موسي «: اصل آيه چنين است. كند ميقات رفته و از خداوند طلب ديدار مي
ليَ لمِيقاتِنا و كَلَّمه ربه قَالش رب ارني اُنظرُ أليَك قَالَ لنَْ تَرانيِ ولكنْ انُظرُْ اِ

الجبلِ فأنْ أستِقَرَّ مكانهَ فسَوف تَرانيِ فَلَما تجَليّ ربه لِلجبلِ جعلهَ دكّاً و خرََّ 
دانيم   مي».موسي صعِقاً فَلَما أفَاقَ قَالَ سبحانكَ تبُت أليَك و أنَا أولُ المؤمنين

گيري عرفان اسلامي مورد  از همان دوره نخستين شكل) ع(شخصيت و زندگي حضرت موسي 
درباره علل توجه پررنگ عارفان مسلمان به سرنوشت اين پيامبر، . توجه عرفا قرار گرفته است

ترين  كه در اديان توحيدي و در همه اعصار ملهم غني) ع(اما وضع موسي ... «: گويد پل نويا مي
تفسير مقاتل . وت استمتفا) ع(موضوعات استعاري در تفاسير روحاني بوده، با وضع ابراهيم 

بسيار زودتر تفسير اسلامي را متوجه ) ع(دهد كه داستانهاي قرآني مربوط به موسي  نشان مي
تأملي در تجربه مذهبي به عنوان آغاز برقراري ارتباط با خدا كرده است؛ به وجهي كه در چند 

ه ورود در سر آيد كه ب در نزد صوفيان به صورت نخستين نمونه عارفي درمي) ع(بعد، موسي 
  ) 68-67: 1373نويا، (» .خدا فرا خوانده شده است



ار
شم

 ،
ي

دب
ي ا

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

 ف
14 

ن 
تا
س

زم
13

85

  ...شمس تبريزي و تفسيرهاي 

  

111
� 

ابتدا هر دو وجه تأويل او را . شمس در دو قسمت مقالات، اين آيه را تأويل كرده است
و : گفت. لاتدُرِكهُ الابصار نوميدي است « .كنيم ذكر و سپس تأويلات قبل از وي را نقل مي

چون حقيقت رؤيت به موسي روي آورد و او را فرد . د استهو يدرِك الابَصار تمام امي
لنَْ تَرانيِ؛ يعني اگر چنان خواهي : جواب داد. اَرني: گرفت و در رؤيت مستغرق شد، گفت

اين مبالغه است در انكار و تعجب كه چون در ديدن غرقي، چون . ديد، هرگز نبيني
االله كه بيشتر  سي محبوب االله و كليمگويي بنماي تا ببينيم؟ وگرنه چون گمان بريم به مو مي

 َشيَئاً اكثرََ ذِكره بنْ أحلِ، آن جبل ذات موسي ... قرآن ذكر اوست و مبلكنْ انُظُرْ اِلي الجو
. است كه از عظمت و پابرجايي و ثبات جبلش خواند؛ يعني در خود نگردي ما را ببيني

چون در خود نظر كرد او را . قدَ عرَف ربهاين به آن نزديك است  كه من عرَف نفَسه فَ
از تجلي، آن خود او كه چون كه بود منذكَ شد و گرنه چون روا داري كه دعاي . بديد

تبُت الِيك يعني از اين گنه كه : كليم خود را رد كند و به جمادي بنمايد؟ بعد از آن گفت
 مولوي دردفتراول و )175 -174ص:1377شمس تبريزي،(».غرقه باشم در ديدار و ديدار خواهم

  . استكردهخداوند بر كوه طور اشارهو ماجراي تجلي دريك بيت به قسمت نخست قول شمس
 لا جرم ابصارنا لاتُدرِكهُ

  

  وهو يدرك بين تو از موسي و كهُ   

  )1135/1مثنوي، (
 ديگر، شمس است، در جايي) ع(برخلاف عبارت فوق كه به نوعي دفاع از منزلت موسي 

به ) ص(با حضرت محمد) ع(كند كه بوي مقايسه موسي  اي تأويل مي همين آيه را به گونه
از اين . چون دانست كه آن از آن محمديانست. اَرني: گويد كليم مي «.رسد مشام مي

چون ديد كه پرتو مردي بر آن كوه آمد، خرد . خواست كه اللّهم أجعِلني منِْ اُمهِ محمدٍ مي
اكنون چند روز به خدمت : گفت جاي من نيست؛ اما جعلني من امه محمدٍ گفتند. شد

نوري ديگر است كه موسي . گويد كه اللّهم أجعِلني منِ اُمهِ محمدٍ خضر هم مي. خضر رو
در موسي نگري در آن . در عيسي نگري در آن نور سرگردان بيني. وخضر را به تاراج دهد

محمد را نوري است كه بر همه انوار غلبه كرده آخر نگر كه آن چله و آن . نور حيران بيني
متابعت محمد . اربعينَ ليَلهَ: ذكر هيچ بر متابعت محمد هست؟ آري موسي را اشارت بود

) 284: همان (».كجا كه موسي تمناي آن نيارد بردن، بلكه گويد مرا از فتراكيان او گردان
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دهد كه چگونه شمس با توجه به موقعيت و  آيه نشان ميهمين دو تفسير متفاوت از يك 
مخاطب، دريافت خود را از متن آيات بدون در نظر داشتن تفسيرهايي كه خود وي قبلاً ارائه 

مي بريم  از طريق چنين برخوردهايي با متن واحد است كه پي. داده است كرده بود، تغيير مي
  . داده است  ترجيح مي»نوشتار« را بر »گفتار « اعتقادي نداشته و»نوشتن «چرا او به

عدم «رود و صحت نظيريه  مقاتل بن سليمان در تفسير اين آيه بر مشرب متكلمين مي
انگيزي ميان تفسير منسوب به ام  اما شباهت شگفت10.كند   را استنباط مي»امكان رؤيت خداوند

ورد و اين از جمله خ و تفسير ابن عربي با شيوه تفسير شمس به چشم مي) ع( جعفر صادق
   :فرمايد اما جعفر صادق مي. موارد معدود شباهت نوع دريافت شمس با آثار پيش از اوست

 كَلاماً خاَرِجاً عنْ بشَريِتهِ و اضََاف الكلاَم الِيَهِ ]موسي[سمع .... الميِقاَت، طلَبَ الرُّؤيه« 
 فغَاَب موسي عنْ نفَسهِِ و فنََي موسي عنْ صِفاتهِِ و كَلَّمه و كَلَّمه منِْ نفَسهِِ موسي و عبوديتهِِ

ربه منِْ حقايقِ معانيِهِ فسَمع موسي صِفهَ موسي منِْ ربه و محمد سمع منِْ ربهِ صفَِه ربه 
لعم سدِره المنتهَي و مقام فكَانَ احمد المحمودينَ عنِد ربه و منِْ هناَ كانَ مقام محمد ص

ص(شود استنباط برتري محمد  چنانكه ملاحظه مي) 29: 1 ج1372سلمي،  (».موسي الطُّور (
عربي در اين  اما فصل مشترك دريافت شمس با ابن. وجه مشترك دو تفسير است) ع(بر موسي 

: عربي چنين است ابنعين عبارت . اند را نمادي از كالبد موسي دانسته» جبل«است كه هر دو 
اَمكنَت رؤيتكَ ايِاي و ذلك «فَانِْ اسِتَََقَرَّ مكانهَ » ايَ جبلِ وجودِك«ولكنْ انُظُرْ الَِي الجبلِ ... «

عنْ «و خرََّ موسي » .ايَ متَلاشيِاً لا وجود لهَ اَصلاً«جعلهَ دكاًّ » منِْ بابِ التَّعليقِ بِالمحالِ
عربي،  ابن( »بِا وجودِ الموهوبِ الحقَّاني عنِد البقاء بِعد الفنَا«فَلَما افَاَقَ » درجه الوجودِ فاَنيِاً

 قشيري در تفسير اين آيه بيش از آنكه در فكر يافن معاني پوشيده آن باشد، بر )449: 1، ج1978
او در بيان اين . كند ند تأكيد ميبه عنوان عارف نخستين با خداو) ع(خود تجربه تكلم موسي 

دهد و نثرش را به شعري  آيد كه عنان قلم از دست مي اي به شور و شعف مي تجربه به اندازه
. جاء موسي مجي المشتاقِين، مجي المهيمِين، جاء موسي بِلا موسي «: كند صوفيانه مبدل مي

 آلاف الرِّجالُ قطََعوا مسافاتٍ طوَيلهٍ فلَمَ .جاء موسي ولمَ يبقَ منِْ موسي شَيء لِموسي
ولَما جاء موسي «يذّْكُرُهم اَحد و هذا موسي خَطا خطَُواتٍ فاَليِ القِيامه يقرَاُ الصبيانُ 

گفتن موسي را به علت غلبات وجد و طلب  » ارني« قشيري )352: 1 ه، ج1420 قشيري،(» لِميِقاتنِا
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خود كرد و  گويد عزت سماع كلام حضرت باري او را از خود بي د و نيز ميدان كمال وصال مي
آنچه را كه قبلاً آماده كرده بود به خداوند بگويد، فراموش نمود و در آن لحظه كنترل زبان خود 

  )355همان، (. الوقت بر زبانش جاري شده بود، بيان كرد را از دست داد و سخني را كه في

  

   آيه پنجم سوره طه. 4
 از جمله آيات متشابه قرآن است كه همواره درباره »الرَّحمنُ عليَ العرشِ استَوي«آيه معروف 

دانيم  چنانكه مي. معاني آن بيان فرق اسلامي از جمله اشاعره و معتزله اختلاف نظر بوده است
ارحي اشاعره با استناد به چنين آياتي و فهم معناي ظاهري آنها براي حضرت باري اندام و جو

كردند تا شائبه هر نوع  شدند و در مقابل، معتزليان اهل تنزيه، اين آيات را تأويل مي قائل مي
آيد با هيچ  عارفان مسلمان چنانكه از آثارشان برمي. گردد جسمانيت از ساحت خداوند برطرف

حاصل،  يك از فرق فوق همدلي ننموده و خود براي خاتمه بخشيدن به جدالهاي بي
اَن عرش دل محمد «: گويد شمس در تأويل اين آيه مي. اند ه اي ارائه كرد ي تازهها رهيافت

طه، مرنج، : گويد به وقت او چون بود؟ قصه خود مياگر پيش از او استوي نبود، . است
. الارضِ لهَ ما في السمواتِ و ما فيِ. اين قصه براي رنج تو نياورديم. مرنج، رنج مبين

» .استوي حال اوست. همه قصه اوست.  ارض وجود او.سماورات دماغ اوست
  11.هاي ديگري از مقالات به اين تأويل اشاره كرده است در قسمت) 657: 1377شمس،(

عربي  ايم، به جز ابن هيچ يك از تفاسير عرفاني قبل از شمس، تا آنجا كه ما جستجو كرده
استواء عرشهِِ فيِ السماءِ « : دگوي قشيري مي. اند چنين تأويلي از آيه مذكور به دست نداده

اما تأويل ) 235: 2 ه، ج1420قشيري، (» .الأرضِ قُلوب اَهلِ التوحيدِ معلُوم و عرشهُ فيِ
: عربي چنين است عين عبارت ابن. عربي شباهت شگفت انگيزي به تأويل شمس دارد ابن

»ورِ الصجودِ الكُلِّ بظُِهرشِ ولَي عا اِستَوي عفكََم الفَيَض َورِ اثََرهِا، ايظُه ه فيِهِ وِانيفَه الرَّحم
 ميعِ صفِاتهِِ وبظِهُورِ ج ِرشِ قلَبكليَ عوجوداتِ، فكََذا اِستَوي عميعِ المالِيَ ج العِلمِ منِه

َنب تارص الَمينَ وللِع همحر ميعِ الخلاَئقِِ، فصَِرتالَِي ج صولِ اثََرهِا منِهو هخاَتِم هامع ُتكو
فَمعنِي الأستواءِ ظُهوره فيِهِ سوياً تَاماً اِذْ لا يطابقُِ كُلَّها مظهرُ غيره و لايستوي و لايستقَيم الا 

،هقيصفِاتهِِ ب عبقَ منِْ ذاتهِِ مي َاِذْ لم لام ظِلليَهِ السع َكنُْ لهي َلم لذِلك هِ وليقَّ عقَّقَ بِالحتتََح َلم 
   )33: 2، ج 1978ابن عربي،  (».باِلبقاءِ بعد الفنَاءِ التاّمِ
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  آيه هفتاد و دوم سوره احزاب . 5
اصل آيه مباركه چنين . اي را به وجود آورده است آيه امانت نيز در بين مفسران مباحث گسترده

 الأرضِ و الجبِالِ فأَبَينَ أنْ يحمِلنْهَا و أشْفَقنَْ منِهْاد  أناّ عرَضنَْا الأمانه عليَ السمواتِ و:است
 براي مفسران قرآن حل دو مسأله در تفسير اين آيه ».و حملهَا الأنسانُ أنَّه كانَ ظَلوماً جهولاً

يكي اينكه مصداق و مدلول امانت كشف كنند وديگر اينكه براي علت سرباز . حياتي بوده است
ن و زمين و جبال و پذيرش انسان براي بر دوش كشيدن اين بار، تبيين قانع كننده ردن آسما

اكنون فرصت پرداختن به تفاسير عامه نيست و نقد تطبيقي تحليلهاي مطرح شده . ارائه دهند 
شمس بنا به مشرب فكري خود، . در تفاسير اسلامي از اين آيه، تحقيقي علي حده خواهد بود

لايسعني أرضي «داند و آيه را با توجه به حديث قدسي  مي» معرفت االله«ا مصداق امانت الهي ر
اما توجيهيه كه در باب علت 12.كند  تأويل مي»و لاسمائي ولكنْ يسعني قلَب عبدِالمؤمن

گفتند آسمانها و زمينها كه تحمل اين ... «: گويد مي. آورد شنيدني و زيباست پذيرش انسان مي
زيرا نظرشان بر توفيق نبود تا گفتندي كه اگرچه كمان سخت است، . يستامانت كار ما ن

چون ما بر دست گيريم، در قفاي ما كس است كه او بكشد، آن قوت نظر و توكل محمد 
ميبدي در تفسير اين آيه به روش مفسران عامه )230: 1377شمس، (» .را بود و محمديان را

دين، پنج نماز، اسرار عبادت، غسل از :  مانند.كند مصداقهاي متعددي براي امانت ذكر مي
آدم « : گويد  و در توجيه علت پذيرش بار امانت از سوي انسان مي13.جنابت و اعضاي بدن

صفي كه بديع فطرت بود و نسيج ارادت، چون ديد كه آسمان و زمين بار امانت 
بار نگريستند از آن ايشان به عظيمي : برنداشتند، مردانه درآمد و بار امانت برداشت، گفت

سر وازدند و ما به كريمي نهنده امانت نگريستيم و بار امانت كريمان، به همت كنشد نه به 
قشيري مصاديق امانت را قيام به واجبات و اصول و فروع ) 102: 8، ج1376ميبدي،  (».قوت

 توسط اي كه در تبيين علت پذيرش امانت نظريه. داند آن و نيز توحيد و حفظ حدود آن مي
حملَ الأنسانُ باِاللهِ لابنِفَسهِِ و  « :گويد او مي. كند، بسيار شبيه به قول شمس است انسان بيان مي

يقاَلُ ظَلمَ نفَسه حيث لمَ يشفقَْ ممِا اشفَقتَ منِه السمواتِ و الأرضونَ و الظُلم وضع الشَّيِ 
مولوي نيز در مثنوي در چهار نوبت به اين آيه ) 46: 3ه، ج1420قشيري،  (».فِي غيَرِ موضعِهِِ
  :گويد  تأويل كرده و مي» الهي نفحه«در دفتر اول، امانت را به . اشاره كرده است
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 هاي حق گفت پيغمبر كه نفحت
 تازگي و جنبش و طوبيست اين
 گر در افتد در زمين و آسمان

 منتها خود زبيم اين دم بي
  ورنه خود اشفقن منها چون بدي

 ...آرد سبق اندرين ايام مي  
 هاي حيوان نيست اين همچو جنبش

 زهرهاشان آب گردد در زمان
 باز خوان فابين ان يحملنها 

 ي گر نه از بيمش دل كه خون شد
  

  )1959/1 -1951مثنوي، (
اي  پذيرش حمل بار امانت از سوي انسان، در دفتر سوم به نكات ارزنده مولانا در باب توجيه

اما در دو مورد ديگر، بدون اينكه به تفسير يا تأويل نزديك شود، به عنوان تلميح . كند اشاره مي
  . بريم ما با نقل دليل تأويلي وي مقاله را به پايان مي. به آيه مذكور اشاره كرده است

 كرد فضل عشق انسان را فضول
 جاهلست و اندرين مشكل شكار
 كي كنار اندر كشيدي شير را

 خودظالمست او بر خود و بر جان
 ها را اوستاد جهل او مر علم

  

 ين فزون خواهي ظلومست و جهولينز  
 كشد خرگوش شيري در كنار مي

 گر بدانستي و ديدي شير را
 برد ها گو مي ظلم بين كز عدل

 ها را شد رشاد ظلم او مر عدل
  

  )4676/3 -4672مثنوي، (
  نتيجه

نظيرش و نيز نقشي كه در تغيير و تحول  ممطالعه درباره شمس تبريزي، به دليل آرا و عقايد ك
رغم اين  علي. الدين داشته است، همواره ضرور و با اهميت خواهد بود روحي مولانا جلا

اي جز تصحيح  ضرورت، تاكنون چنانكه بايد در باب دانش و معارف وي تحقيقات ارزنده
اي هر چند بسيار  گوشهدر اين مقاله . انتقادي مقالات باقي مانده از وي، صورت نگرفته است

هاي شمس در حوزه تفسير و تأويل عرفاني نموده  محدود از وسعت، عمق و عظمت انديشه
اي قابل توجه است  چنانكه در متن مقاله بيان گرديد، شمس در تفسير قرآن داراي انديشه. شد

وي بر دو نظريه تفسيري . و در معدود آياتي كه تفسير كرده اين رويكرد به خوبي نمايان است
شيوه . اصل تأثير شخصيت مفسر در نوع خوانش متن و لزوم استقلال علمي او استوار است

تفسيري شمس نيز مانند ساير مفسران عارف، متكي بر اجتهاد و تجربه فردي و عدم توجه به 
شمس . اعتنايي به مباحث لغوي، نحوي، فقهي و كلامي است بستر تاريخي نزول آيات و بي

است مستقل از تفاسيرعامه، به تفسيري بديع و تازه دست  تفسيرهاي خويش توانستهتبريزي در
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اما به دليل قرار گرفتن در فضاي گفتماني واحد با ساير عارفان مفسر، در موارد معدودي . يابد
باوجوداين،نمونه تفسيرهاي وي به .بخشدرهايينتوانسته خودرا يكسره از سيطره چنين گفتماني

  . غنا و زيبايي آنها بايد در سنت تفسير نويسي عارفانه مورد توجه قرار گيرددليل عمق، 
  

   نوشت پي

ورزيده است يا نه و يا اينكه تنها  خود به تفسير قرآن مبادرت مي) ص(در باب اينكه آيا پيامبر اكرم . 1
شد،اكتفا  اي از آيات يا به سؤالاتي كه پيرامون بعضي از آيات مي اكتفا به تبيين غموض پاره

- كمالي.ك. ربراي كسب اطلاع در اين زمينه. استهاي گوناگوني مطرح شده  نمودند، نظريه مي

   .406-399خسرو،ص ناصرتفسير، تهران، انتشارات،قانون )1354(دزفولي،سيدعلي
گرايشهاي تفسيري در ميان مسلمانان، ترجمه سيد ناصر طباطبايي، ) 1383(گلدزيهر، ايگناس . ك .ر. 2

  . 77-75 و 56-29ص ص
  ايزدي مباركه، كامران. ك.درباره ريشه و معناي لغوي و اصطلاحي تأويل و تفسير و تمايز آن دو ر. 3

  .37-23شروط و آداب تفسير و مفسر، صص ) 1376(
  .37دخت دقيقيان، ص رولان بارت، درجه صفر نوشتار، ترجمه شيرين. ك.ر. 4
  21/ حشر. 5
براي كسب علم اكثر بلاد اسلامي را .  متويه معروف به واحدي نيشابوريعلي بن احمد بن محمدعلي. 6

اي كه در علم نحو و حديث استاد  گشته و از محضر دانشمنداني بزرگ علم آموخته است؛ به گونه
تاريخ تولد وي معلوم . روزگار خود بوده و مورد مهر و محبت خواجه نظام الملك قرار گرفته است

هاي البسيط، الوسيط و الوجيز به همراه  سه تفسير به نام.  بوده ست468ه سال نيست؛ اما وفات او ب
اسباب النزول، التجبير في شرح اسماء الحسني، الأعراب في علي الأعراب و شرح ديوان متنبي از آثار 

  ) لغتنامه دهخدا، جلد اول، ذيل ابوالحسن علي بن احمد. ك.ر. (مهم اوست
 بن علي الطوسي ملقب به شيخ الطائفه، فقيه و مفسر بزرگ شيعي است و ابوجعفر محمد بن الحسن. 7

 به بغداد رفت و از محضر شيخ مفيد و سيد 408سال .  هجري در طوس زاده شد385به سال 
هاي  او يكي از دانشمندان پركار اسلامي است و آثار فراواني در حوزه. مرتضي كسب علم نمود

. ك.ر. (شود ان في تفسير القرآن او يكي از تفاسير معتبر محسوب ميالتبي تفسير. گوناگون نوشته است
  ) لغتنامه دهخدا، جلد اول، ذيل ابوجعفر طوسي
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من فسَرَ القرآنَ برأيهِ فَقدَ افتَري «:از جمله. اين حديث با عبارات ديگري نيز در كتب روايي آمده است. 8
امام آورده و آنچه در تفسيرمنسوب به) ع(محمد باقر در روايتي كه كليني از امام » علَي االله الكَذِب
  . آمده، همين معنا با زباني متفاوت بيان گرديده است) ع(حسن عسگري 

حديث تفسير به رأي در ميان متكلمان و مفسران اسلامي خود تفسيرهاي گوناگوني داشته است؛ به . 9
به عنوان . خورد يان آنها به چشم نمينظر در م اي كه در وجوه و مصاديق چنين تفسيري اتفاق گونه

پنج وجه تفسير به رأي را » الظنون عن اسامي الكتب و الفنون كشف«نمونه، حاجي خليفه در 
توان قرآن را تفسير   تفسير قرآن بدون احراز علومي كه به كمك آنها مي-1: شمارد گونه برمي بدين
 تفسيري كه براي -3. داند ي آنها را نمي تفسير متشابهات قرآن كه جز خداوند كسي معان-2. كرد

كند مراد خداوند   تفسيري كه مفسر بدون ارائه دليل اصرار مي-4. گيرد تأييد فرق و مذاهب انجام مي
 تفسير قرآن براساس استحسان عقلي و اغراض -5. همان چيزي است كه وي استنباط كرده است

، دارالفكر، 1الكتب و الفنون،جاساميعنظنونالكشف)ق.1402(عبداللهبنحاجي خليفه،مصطفي.(شخصي
مرحوم علامه طباطبايي در جلد سوم تفسيرالميزان تفسير به رأي را ). 433بيروت، ستون شماره

كند كه تفسير به  اغراض شخصي و استحسان عقلي دانسته و علاوه بر آنها بر اينكه نيز پافشاري مي
كند، بروز كند؛ يعني مفسر   لام الهي و كلام بشري ميرأي ممكن است از طريق قياسي كه مفسر بين ك

با توجه به اصول و معيارهاي درك و دريافت كلام انساني به فهم كلام الهي مبادرت ورزد؛ در حالي 
به همين دليل ايشان بهترين روش تفسير قرآن . كه بافت كلام خداوند قابل قياس با كلام بشر نيست

  . نددا را تفسير قرآن به قرآن مي
  70تفسير قرآني و زبان عرفاني، ص) 1373(نويا، پل . ك.ر. 10
  325 و 257، ص 1مقالات شمس، ج. ك. ر-11
  125، ص 1همان، ج. ك. ر-12
  93، ص 8الاسرار و عده الأبرار، ج كشف. ك. ر-13
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